
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  107ـ132، صص 1397 پاييز، وهفتم سيي  ، شمارهدهمسال 

  
   تاريخ مستورهتأملي بر نقش آنيموس در زندگي و

  
  1محمد كلهر

  چكيده
پيـشاهنگ زنـان    ) ق1264ـ ـ1220(شرف خانم كردستاني متخلص به مستوره        ماه

سـالار قـادري و وزيـري         مورخ جهان اسلام، ميان دو خاندان فرهيختـه و ديـوان          
ــرورش يافــت  ــه عقــد ازدواج خــسروخان اردلان   1244او در ســال . پ ق، ب

رگ خسروخان و حدوث بحران سياسي      م. والي كردستان درآمد  ) ق1250ـ1240(
، عـاملان بحـران   تـاريخ اردلان در كردستان، مستوره را بر آن داشت تا با نگارش   

شگفتا كه بخـشي قابـل تأمـل از         . سياسي يعني واليه خانم و فرزندانش را نقد كند        
رو  روايتي مردانه است؛ از اين) واليه خانم(رغم نقد هوويش   متن روايت مستوره، به   

. نگاري مـستوره مترتـب شـد        ي اصلي اين مقاله بر تأثير جنسيت در تاريخ          مسئله
منـدي از     مقاله حاضر بر آن است تا با اسـتفاده از روش تحقيـق تـاريخي و بهـره                 

بـه  ) مـرد درونِ زن   (هاي آنيموس    هاي كارل گوستاو يونگ در جستار مؤلفه       آموزه
 ـ              نگـاري وي    اريخانكشاف نقش آنيموس در شخـصيت مـستوره و تـأثير آن در ت

  .بپردازد
  

  لاننگاري، كردستان، ارد  مستوره، آنيموس، تاريخ:هاي كليدي واژه
  

                                                 
 ، )ره(علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني عضو هيئت .1

(kalhor.mohammad72@gmail.com).  
  .28/04/1398: تاريخ تأييد، 19/08/1396: تاريخ دريافت
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  مقدمه
از تـاريخ مـستوره     . شـود   هاي نقد بيروني محسوب مي      بررسي اصالت متن يكي از شاخصه     

در مرتبت نخست، مرحوم ناصر آزادپور . ي نسبتاً متفاوت منتشر شده است تاكنون دو نسخه
ايـن نـسخه از ابتـداي    .  منتشر كردتاريخ اردلانش، تاريخ مستوره را با نام    1325در سال   

آزادپور علت انتشار اين اثر را      . ق را در برگرفته است    1263 حكومت واليان اردلان تا سال      
 مرحوم يحيي معرفت كردستاني نيز در       1.نايابي و جلوگيري از نابودي آن قلمداد كرده است        

  2.آثار مستوره به اين نسخه اشارت كرده استش، ضمن بررسي 1304سال 
 كـه متعلـق بـه       OR14108ي    اي است با شماره     اي ديگر از تاريخ مستوره، نسخه       نسخه
 در سال   الاكراد  تاريخآئين آن را با نام        اين نسخه كه جمال احمدي    . ي بريتيش است    كتابخانه
فقـط مـتن      د؛ زيرا نـه    اصالت چنداني ندار   3ل منتشر كرده است،   ش در اربي  1384/ م  2005

هايي چـشمگير    آئين ويرايش كرده، بلكه نسبت به نسخه نخست كاستي          اصلي آن را احمدي   
ــه. دارد ــتي  از جمل ــن كاس ــي  ي اي ــا م  ــ  ه ــف وق ــه تحري ــوان ب ــسروخان ت ايع دوران خ

  5.ق، اشاره كرد1263  تا 1250هاي   و حذف وقايع سال4)ق1250ـ1240(
عمـوي  (زبور، حضور نامرئي ميرزا عبداالله رونـق   ي م   يگانه وجه اشتراك ميان دو نسخه     

، در مـتن روايـت اسـت كـه در           )پسرعموي مستوره (نگار    اكبر وقايع  ، و ميرزا علي   )مستوره
ي   درخـصوص مـستوره   .  تجلي يافته است   7الاكراد  تاريخي     و مؤخره  6تاريخ اردلان ي    تتمه

                                                 
ي   چاپخانـه : ، با مقدمه و توضيحات ناصر آزادپـور، سـنندج         تاريخ اردلان ،  )م1946( مستوره كردستاني،    .1

 .بهرامي، ص پ

ي   مطبعـه : ، به مساعي حـاجي شـيخ يحيـي معرفـت، تهـران            ديوان مستوره ،  )1304( مستوره كردستاني،    .2
  .5شوروي، ص 

نگـار، ويـرايش جمـال     اكبـر وقـايع   ي ميـرزا علـي    ، با مؤخره  الاكراد  تاريخ،  )م2005(مستوره كردستاني،    .3
  .8آراس، ص : آئين، اربيل احمدي

 .182ـ172، صص تاريخ اردلان با 234ـ221، صص الاكراد تاريخ: ، قسبيشتربراي اطلاع  .4

 .210ـ183، صص تاريخ اردلان .5

 .223ـ211 همان، صص .6

  .278ـ237، صص الاكراد تاريخ .7
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عنـوان     كمتر به مستوره بـه     هايي انجام شده، اما    كنون پژوهش  مورخ و اديب و شريعتمدار تا     
هايي كه در اين باره سـامان      ي پژوهش   از جمله . نگار ايران توجه شده است      اولين زن تاريخ  

او بي اشاره به مرد درون ايـن زن         . قيداري اشاره كرد    ي عباس قديمي    توان به مقاله   يافته مي 
حـصار مـردان بـوده،      نگـاري ايرانـي در ان       نگار، يادآور شده كه با وجود آنكه تاريخ         تاريخ

نگـاري محلـي جايگـاهي ويـژه          نگار زن ايراني، در تاريخ      عنوان نخستين تاريخ    ، به  مستوره
   1.دارد

مباني و چارچوب نظري اين پژوهش      . ي پژوهش حاضر شد     بداعت اين موضوع انگيزه   
ي آنيموسِ كارل گوسـتاو يونـگ شـكل گرفـت؛ بنـابراين بيـنش و روش                   بر اساس نظريه  

نگار از منظر آنيموس مورد مداقه قرار گرفت، تا هدف اين پژوهش يعنـي               اريخي ت   مستوره
هاي آنيموسي زندگي و آثار مستوره تحقق يابد و مشخص شود كه نقـش               دستيابي به مؤلفه  

هـاي   نويـسي  آنيموس در تاريخ مستوره نافذ بوده يا تأثيرات پيدا و پنهان ناشي از باژگونـه         
رسد روح حاكم بر متن تاريخ مـستوره را          نگار؟ به نظر مي     ع وقاي   رونق سنندجي و فرزندش   

وجو كـرد     ، بايد در وجه آنيموسي او جست      )ق1240(رسيدن خسروخان اردلان      قدرت  تا به 
در واقع اهميت پژوهش    . ي متن را بايد تحت تأثير كلك رونق و فرزندش تلقي كرد             و تتمه 

  .  غير آنيموسي تاريخ مستوره استهاي آنيموسي از حاضر در انكشاف تمايز ميان مؤلفه
  

  بررسي مفهوم آنيموس
البته ايـن عرصـه     . اي است   رشته  هاي معرفتي علوم ميان     شناسي تاريخي يكي از حوزه      روان

كـارل  . گرفته است تـا كوشـندگان وادي علـم تـاريخ          شناسان قرار     بيشتر مورد توجه روان   
كه تأثير عناصر زمان و تجربه      شناساني است     يكي از روان  ) م1961ـ1875(گوستاو يونگ   

 در درك بهتـر و      هـاي او   تـوان از نظريـه     رو مي  بر روان انسان را بررسي كرده است؛ از اين        
  .تحليل تاريخ سود جست

ش خودآگاه ذهن و ناخودآگاه ذهن تقسيم كرد و نقـشي           يونگ روان انسان را به دو بخ      
                                                 

، »نگار زن در ايران     نگاري محلي كردستان و ظهور نخستين تاريخ        تاريخ«،  )1388(قيداري،    عباس قديمي  .1
 .123، ص 1، ش 1ي  ي ادبيات و علوم انساني، اصفهان، دوره ، دانشكدههاي تاريخي پژوهش
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وم تا نيمي از زنـدگي انـسان را         س  كمااينكه حدود يك  . ويژه براي ناخودآگاه ذهن قائل شد     
 او همچنين ناخودآگاه ذهن را به دو قـسمت فـردي و         1.دانست  متأثر از ناخودآگاه ذهن مي    

يونگ معتقد بود مغز و ضمير انسان در هنگام تولد، همچون لوحي سفيد             . جمعي تقسيم كرد  
 عـاملي   طور كه جسم از خصايص پيشينيان حكايت دارد، مغز نيز حاوي            نيست، بلكه همان  

هاي ارثي موجود در ناخودآگاه     رو يونگ گرايش     از اين  2.مشترك و موروثي از نياكان است     
الگـو، الگـويي     بنا بر ديدگاه او، كهـن 3.ناميد) Arche Typeتايپ  آركي(الگو  جمعي را كهن

 تمـام   كننـد و در     نسل از آغاز بشريت منتقـل مـي         به  ها، نسل   ها و فرهنگ    است كه آن را ژن    
عنوان عوامل مؤثر در علم تاريخ،        سان عناصر زمان و تجربه به       بدين. ها مشترك است   انسان

  4.اند ي يونگ يافته اي در انديشه تجلي ويژه
، آنيمـا و    )Persona(الگـوي اصـليِ نقـاب شخـصيت           الگو را به چهار كهـن       يونگ كهن 

 او 5.تقـسيم كـرد  ) Self(، و خويـشتن  )Shadow(، سايه )Anima and Animus(آنيموس 
» سـيماي درونـي روان    «و آنيمـا و آنيمـوس را        » سيماي بيروني روان  «نقاب شخصيت را    

  6.ناميد
                                                 

زي، ي محمـود بهفـرو      ، ترجمـه  وجوي هويـت خويـشتن      انسان در جست  ،  )1380( كارل گوستاو يونگ،     .1
 .79گلبان، ص : تهران

  .11شهر خورشيد، ص : ، تهرانآنيما در شعر شاملو، )1386(زاده،   الهام جم.2
؛ 164بهجـت، ص    : اميدوار، تهران .ي ب   ، ترجمه  ماهيت روان و انرژي آن     ،)1374(كارل گوستاو يونگ،     .3

اكبـر سـيف و       ي علـي    رجمـه ، ت 2، ج   شناسي نوين   تاريخ روان ،  )1372(دوان پي شولتز و سيدني الن شولتز،        
  .302رشد، ص : ديگران، تهران

ي جايگـاه     دربـاره . 9مرواريـد، ص    : ي فريدون معتمدي، تهـران      ، ترجمه  مرد ِمرد  ،)1384( رابرت بلاي،    .4
ي پريـسا رضـايي       ، ترجمه كارل گوستاو يونگ  ،  )1390(گرهادور،  : ك.ي يونگ ن    زمان و تجربه در انديشه    

 .76ـ74پارسه، صص : نبا همكاري رضا نجفي، تهرا

هـال و ورنـون جـي نوردبـاي،     . كالوين اس: ك. براي اطلاع بيشتر درخصوص نقاب، سايه و خويشتن ن  .5
جهـاد دانـشگاهي، صـص      : ي محمدحسين مقبلي، تهران      ترجمه شناسي تحليلي يونگ،     مباني روان  ،)1375(

 .25ي، ص فردوس: ، تهران داستان يك روح،)1383(؛ سيروس شميسا، 67ـ63، 81ـ72

  .68، ص شناسي تحليلي يونگ مباني روان .6
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الگوها توجهي خاص به آنيما و آنيموس معطوف كرده اسـت؛ زيـرا               يونگ در ميان كهن   
او ايـن واژگـان را      . الگوي مزبور را در ژرفاي ناخودآگاه جمعي قرار داده است           هر دو كهن  
 در سـال    1اخـذ كـرده بـود،     » دادن  روح«به معنـاي    ) Animare(تين آنيمار   ي لا   كه از واژه  

 3 او عنصر مكمل زنانه در مرد را آنيما يـا روان زنانـه،             2. م براي اولين بار به كار برد       1916
 و عنـصر مـتمم مردانـه در زن را آنيمـوس يـا روان      5 و جـان بـانوي مـرد      4زنِ درونِ مرد  

  .  ناميد8صر مردانه در ناخودآگاه زن، و تجسم عن7مرد درونِ زن6مردانه،
 او معتقـد اسـت      9.يونگ فرافكني را عامل پيدايش آنيما و آنيموس قلمداد كرده اسـت           

خود را ) ي مردانه(ي آنيموسيِ  خود را به زنان، و زنان جنبه) ي زنانه(ي آنيماييِ     مردان جنبه 
امـل  براي دختـر نخـستين عو    كمااينكه مادر براي پسر، و پدر        10.كنند  به مردان فرافكني مي   
 يونگ آنيموس را ناشي از سه عاملِ تصوير قومي مرد كه زن     11.شوند  فرافكني محسوب مي  

ي   در زندگي با مـردان داشـته اسـتف و اصـل نرينـه             هايي كه زن     به ارث برده است، تماس    
  12.پنهاني در زن، قلمداد كرده است

                                                 
 .5افكار، ص : ي فيروزه نيوندي، تهران ، ترجمه يار پنهان، آنيما و آنيموس،)1387(سنتفورد، . ا.  جان.1

ي رضـا رضـايي و مهنـاز خزائيلـي،            ، ترجمه ها  ها و نگاره    كارل گوستاو يونگ، واژه   ،  )1388( آنيلا يافه،    .2
 .221ص افكار، : تهران

  .86جامي، ص : ي مسعود ميرسجاد، تهران ، ترجمهشناسي يونگ روان، )1388( فريدا فوردهام، .3
 .13، ص مرد مرد .4

ي پـروين فرامـرزي و        ، ترجمـه  شناسي خويشتن   آيون، پژوهشي در پديده   ،  )1383( كارل گوستاو يونگ،     .5
  .22نشر، ص  به: فريدون فرامرزي، مشهد

ي مـسعود ميربهـاء،    ، ترجمـه شناسي يونـگ  اي بر روان مقدمه،  )1388(ريدا فوردهام،   ؛ ف 5، ص   يار پنهان  .6
  .86جامي، ص : تهران

  .9، ص مرد مرد .7

آموزش : ي محمدعلي اميري، تهران     ، ترجمه شناسي ضمير ناخودآگاه    روان،  )1372( كارل گوستاو يونگ،     .8
  .53، ص  داستان يك روح؛175انقلاب اسلامي، ص 

9.  12، ص مردمرد. 

  .21، ص يار پنهان .10

   .23، ص آيون .11
   .91، ص شناسي يونگ روان .12
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  هاي آنيموسي زندگي مستوره مؤلفه
 پـدرش   1.ق، در سـنندج بـه دنيـا آمـد         1220ص به مستوره در سـال       شرف خانم متخل   ماه

آقا ناظر    جدش محمد  2ابوالحسن بيگ از مقربان واليان كردستان و از محترمان دوران خود؛          
 و مـادرش  3خاندان قـادري سـنندج؛   ي واليان اردلان و بزرگ خانه كردستاني، ناظر صندوق  

ميرزا عبـداالله خـان از خانـدان وزيـري           فرزند   4،)ق1250متوفي به سال    (نساء خانم    ملك
 دودمـان پـدري و مـادري مـستوره جـزو            5.ي ميرزا احمد وزير بـود       كردستان و برادرزاده  

ميـرزا عبـداالله سـنندجي      . سالاران بنام و از معاريف ادب و فرهنگ كردسـتان بودنـد             ديوان
 و  6وره؛، عـم مـست    اللهي  ي امان   ي حديقه   تذكره، صاحب   )ق1281ـ1218(متخلص به رونق    

االله خـان و خـورده        متخلص به حاوي فرزند امان     7)ق1363ـ1219(حسينقلي خان اردلان    
اسـتاد  ) ق1239متـوفي   (االله خـرم وزيـري       همچنـين ميـرزا فـتح     .  بود 8اش  خانم، پسرعمه 

  9.ه استسرا، خالوي مستوره بود ابجد
ا فراهم  ي فرهنگي از سويي موجبات استحكام شخصيت فرهنگي مستوره ر           اين پشتوانه 

                                                 
 .379سروش، ص : ، تهران1، ج تاريخ مشاهير كرد، )1382( بابا مردوخ روحاني، .1

 .746احسان، ص : ، تهرانگوي كرد شاعران پارسي، )1375( عبدالحميد حيرت سجادي، .2

  .379، ص 1، ج تاريخ مشاهير كرد .3

آراس، ص  : ، مقابله و تصحيح ماجد مردوخ روحاني، اربيـل         ديوان مستوره  ،)م2005( مستوره كردستاني،    .4
28. 

 .28آراس، ص : ، اربيلمهر هايي از تاريخ سربه مستوره، برگ، )م2005(آئين،   جمال احمدي.5

، تصحيح دكتر   اللهي  ي امان  ي حديقه    تذكره ،)1344(ميرزا عبداالله رونق سنندجي،     : ك.براي اطلاع بيشتر ن    .6
 .435ـ433، صص 1، ج تاريخ مشاهير كرد؛ 523ـ467ي ادبيات تبريز، صص  دانشكده: پور، تبريز خيام

 .378ـ377 ، صص1، ج تاريخ مشاهير كرد .7

؛ رضـا قلـي خـان       266ـ ـ187، صـص    اللهي  ي امان   ي حديقه   تذكره: ك.براي اطلاع بيشتر در اين باره ن       .8
 .226ـ218اميركبير، صص : ، به اهتمام مظاهر مصفا، تهران2 از ج 2، بخش الفصحا جمعم، )1340(هدايت، 

، تـصحيح  1، ج الـشعرا   ةيقـ حد ،)1364(بيگي،    ؛ احمد ديوان  340ـ319، صص   اللهي  ي امان   ي حديقه   تذكره .9
 ،)1352(آبـادي،     ميـرزا محمـدعلي معلـم حبيـب         ؛  552ـ ـ551زريـن، صـص     : عبدالحسين نـوايي، تهـران    

 . 1094ـ1093هاي عمومي اصفهان، صص  انجمن كتابخانه: ، اصفهان4، ج الآثار ممكار
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ي  خود را به مردان يادشده) ي مردانه(ي آنيموسيِ  كرد و از سوي ديگر، سبب شد تا او جنبه
الگوي آنيموس خود را با ارائه به مرد،   ي يونگ زن كهن     بنا بر نظريه  . خاندانش فرافكني كند  

 همچنين وجه آنيموسي خود را بر مردان قهرمان و فرهيختـه و هنرمنـد،            1.توسعه داده است  
فقـط سـهمي قابـل        گونه كه قبلاً بدان اشارت رفت، پدر هـر زن نـه              همان 2.كند  فرافكني مي 

 بلكه اولين عامل فرافكني آنيموس آن زن بـه          3ملاحظه در ايجاد تصوير آنيموس وي دارد،      
 بنابراين ابوالحسن بيـگ، پـدر مـستوره، اولـين و مهمتـرين عامـل وجـه                  4آيد؛  حساب مي 

مرد قهرمان مستوره، همسرش خسروخان اردلان، والي       . شود آنيموسي مستوره محسوب مي   
گيري  خته و هنرمندي كه در شكل     همچنين از مردان فرهي   . است) ق1250ـ1240(كردستان  

تـوان بـه حـسينقلي خـان مـتخلص بـه حـاوي                انـد، مـي    وجه آنيموس مستوره مؤثر بوده    
االله خـرم    يـرزا فـتح   و م ) عمـويش (، ميرزا عبداالله سنندجي متخلص به رونـق         )اش پسرعمه(

  . اشاره كرد) هخالوي مستور(وزيري 
، شـرعيات ،  الادبـا   معجم ،ديوان اشعار : بر جاي مانده است   توره چهار اثر    ي مس   از خامه 

ش، در تهـران بـه   1305 او را يحيي معرفت كردستاني در سـال    ديوان اشعار . تاريخ اردلان 
بابا مردوخ روحـاني    . ظر وجود دارد   ن  اختلاف 6الادبا  ي معجم    اما درباره  5.زيور طبع آراست  

 امـا مهينـدخت معتمـدي،       7دانـد،   فرد و موجـود در سـليمانيه مـي          اي منحصربه   آن را نسخه  
 اگرچـه   8.زاده يحيي معرفت، معتقد است كه اين اثر در بغداد به چـاپ رسـيده اسـت                 برادر
 كـرد، نگـارش     ي آنيموسي مستوره تلقي     سرايي را جزو جنبه    نويسي و چامه    توان تذكره   نمي

                                                 
 .68، ص شناسي تحليلي يونگ مباني روان .1

 .226، ص ها ها و نگاره يونگ، واژه؛ 70 همان، ص .2

 .23، ص آيون .3

 . 13، ص  مرد ِمرد.4

: بيـروت ثالـث مـن الجـزء التاسـع،         الذريعه الي تـصانيف الـشيعه، القـسم ال        ،  )1983( آقا بزرگ طهراني،     .5
 .1033دارالاضراء، ص 

 . 218سروش، ص : ، تهرانگوي مشاهير زنان ايراني و پارسي، )1374( محمدحسن رجبي، .6

 . 380، ص 1، ج تاريخ مشاهير كرد .7

 . 130پاژنگ، ص : ، تهراننقشي از مولانا خالد نقشبندي، )1368( مهيندخت معتمدي، .8

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 a
t 8

:4
4 

+
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ju
ly

 1
8t

h 
20

20

http://chistorys.ir/article-1-867-fa.html


 | 37مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 114

 

  . توان از وجوه آنيموسي وي دانست نگاري مستوره را مي  و تاريخشرعيات
با تنـي چنـد از زنـان        «: نويسد   مي شرعياتي نگارش     ي علت و انگيزه     مستوره درباره 

 ـ. نشين بودم كيشان هم خويشان قرين و از نسوان هم     اب حكـايتي و از هـر داسـتان    از هر ب
... به رسم و آيين دين نبوي و شريعت جناب مصطفوي كـشيد           روايتي به ميان آمد تا سخن       

با خود انديشيدم كه آنچه آداب ... ي آن وادي ديدم چون به حقيقت رسيدم، همه را سرگشته     
و راه و رسوم و فروع دين كه ثمر شجر ايمان است و هادي سرگشتگان به وادي بطلان، با                   

اي از بنـدگان لـزوم كامـل دارد، در          بندهاي ديگر از فرايض كه دانستن آن به جهت هر             پاره
   1».آساني دريابند ي نگارش درآوردم تا به يك رساله به حيطه

، شـرعيات او از نگارش    ي اصلي     آيد، انگيزه   گونه كه از فحواي كلام مستوره برمي        همان
ي   كمااينكـه بـا وجـود اتخـاذ شـيوه         . ها و نيازهاي شرعي زنان بوده است       پاسخ به پرسش  

سي كه بدان اشارت كرده است، در هر مبحثي كه به احكـام شـرعي زنـان مـرتبط                   جازنوياي
 نويـد نقـشبندي مـستوره را نخـستين زن           2.بوده، مطالب را بـه تفـصيل بيـان كـرده اسـت            

او . اش را زني متشرع دانسته است       ميرزا عبداالله رونق نيز برادرزاده     3داند،  نويس مي   شرعيات
نـشينان    ي طاعت محفل ي عصمتش سجاده  است كه مقنعه   زني«: نويسد  ميي مستوره     درباره

   4.»ي خاك آمده گزينان عرصه ي عفتش طيلسان عبادت خلوت ساحت افلاك و عصابه
شده و نـشان    كه در دوران قاجار امري كاملاً مردانه تلقي مي       شرعياتعلاوه بر نگارش    

توضيح آنكه يكي   . ه است اي ديگر نيز قابل مداق      از وجه آنيموسي مستوره داشته است، نكته      
بودن آن اشاره كـرده اسـت،         نويسي به شگفت    هاي زندگي مستوره كه كمتر تذكره      از شگفتي 

با آنكه در دوران قاجار، دختران در سنين يازده         . هنگام مستوره بوده است    همانا ازدواج دير  
قد ازدواج سالگي به ع24ق، در 1244 مستوره در سال 5كردند، تا دوازده سالگي ازدواج مي

                                                 
 .45ـ44آراس، صص : ، اربيلشرعيات، )2005(ي، مستوره كردستان .1

  .90ـ80 همان، صص .2
نامه و خـدمات علمـي و فرهنگـي مـستوره      در زندگي(شريعتمداري يك شاعر ، )1385( نويد نقشبندي،    .3

 .158انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص : ، تهران)كردستاني

 .436ـ435، صص اللهي ي امان ي حديقه تذكره .4

: ي غلامرضا سـميعي، تهـران       ، ترجمه 1، ج   سفرنامه از خراسان تا بختياري    ،  )1378( دالماني،    هانري رنه  .5
 .358ـ357طاوس، صص 
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 اين ازدواج موجب آزردگـي      1.درآمد) ق1250ـ1240(خسروخان اردلان، والي كردستان     
 2وكم فتحعلي شـاه     جهان خانم متخلص به واليه، همسر اول خسروخان و دختر بيست           حسن
هـايي بـا مـضامين هجـر و جفاكـاري يـار              واليه خانم ايـن ناخرسـندي را در چامـه         . شد

  3. استنمايان كرده) خسروخان والي(
هـاي   رغم اينكه از واليه خانم صاحب شش فرزند، ازجمله سه پسر به نام             خسروخان به 

ي سترون نداد، بلكه  فقط تغييري در مناسباتش با مستوره  نه4االله و احمد شد، قلي و امان رضا
  5.در نهايت احترام، وزارت حرمسرايش را به او تفويض كرد

، رويداد شاذ و شگرف ديگري در زنـدگي         ق1250با مرگ خسروخان اردلان در سال       
ي خـود، كـه       مستوره نمايان شد؛ زيرا مستوره با وجود فرهنگ و شعائر مرسوم زنان زمانه            

شـايد چنـين تـصور      .  ديگر ازدواج نكرد   6انجاميد، دوران بيوگي ايشان چندان به طول نمي      
دم تأمين اجتماعي   شود كه علت اصلي ازدواج زنان بيوه و مطلقه، فقدان امكانات مالي و ع             

سبب وجود خاندانش، از اين قاعده مستثنا بـوده اسـت؛ امـا بـا               رو مستوره به      بوده، از اين  
نگاهي به زندگي اكثر قريب به اتفاق زنان متعين مطلقه و بيوه، خلاف اين پندار بـه ثبـوت                   

فقـط امـري ضـروري، بلكـه ارزش محـسوب             دد نه رسد؛ زيرا در آن عصر، ازدواج مج        مي
                                                 

 .178، ص تاريخ اردلان .1

پـاريزي،    ؛ باسـتاني  2209ـ ـ2201، صـص    3، ج   حديقةالـشعرا ؛  475، ص   اللهـي   ي امـان    ي حديقه   تذكره .2
  .147ـ146روزبهان، صص : ، تهرانخاتون هفت قلعه، )1380(

: ك.هـاي واليـه بـا مـضامين هجـر و جفاكـاري خـسروخان ن                 سـرايي   ي چامه    براي اطلاع بيشتر درباره    .3
 و  104انتشارات مـا، صـص      :  به كوشش احمد كرمي، تهران     ديوان واليه قاجار،  ،  )1380(جهان خانم،     حسن
 .2208، ص 3، ج الشعرایقةحد؛ 132

اسـاطير، ص   : ، به اهتمام جمشيد كيانفر، تهران     1، ج   التواريخ  ناسخ،  )1377(الملك سپهر،      محمدتقي لسان  .4
549. 

ي ديدگاه تحقيرآميز نسبت به زنـان سـترون در دوران             ؛ براي اطلاع بيشتر درباره    180، ص تاريخ اردلان  .5
نشرنو، ص : ي حسين ابوترابيان، تهران ، ترجمهخاطرات ليدي شيل، )1362(ليدي ماري شيل،   : ك.قاجار، ن 

زنـي،    چانـه (دوران قاجـار    ،  )1389(؛ ونـسا مـارتين،      430، ص   1، ج   نامه از خراسان تا بختياري    سفر؛  92
 .174كتاب آمه، ص : ي افسانه منفرد، تهران ، ترجمه)اعتراض و دولت در ايران قرن نوزدهم

 .99نشرنو، ص : ي غلامرضا سميعي، تهران ، ترجمهي كارلا سرنا سفرنامه، )1363(كارلا سرنا،  .6
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الدين شاه، بعـد     الدوله، خواهر اعياني ناصر    زاده خانم عزت    چهار ازدواج ملك  . ه است شد  مي
الدولـه و    خاقان، فرزند عـزت     الملوك ام   و دو ازدواج تاج    1از مرگ ميرزا تقي خان اميركبير     

هـا   ي ايـن ازدواج     توان از جملـه      را مي  2اميركبير، بعد از جدايي از مظفرالدين ميرزا وليعهد،       
خود را به نحـو احـسن بـه كـار     (!) ي در حالي كه زنان درباري مساعي جميله     . دقلمداد كر 

زمـان موجـود برسـانند، مـستوره          ترين مـدت   شان را به كوتاه    شوهري  بردند تا دوران بي     مي
ي حاكم بر جامعه ايستاد و علناً اعلام كرد كـه بعـد      آگاهانه در برابر اين ارزش واپسگرايانه     

 البته لازم به يادآوري است كـه مـستوره بعـد از             3.نخواهد كرد از مرگ خسروخان ازدواج     
گزيني هم اختيار نكرد و كماكان با مـشاهير شـعر و ادب از جملـه                 مرگ خسروخان عزلت  

و ميـرزا محمـود خـويي       ) ق1273ـ1215 (5، خضرنالي )ق1276ـ1196 (4يغماي جندقي 
                                                 

الملـك،   الملك، شير خان عين الدوله با اميركبير، ميرزا كاظم خان نظام درپي عزت هاي پي  ي ازدواج   درباره .1
؛ علـي   100ـ93، صص   ي كارلا سرنا    سفرنامه: ك.يحيي خان معتمدالملك و ميرزا نصراالله خان ميرآخور، ن        

؛ 368ـ ـ367تاريخ ايران، صـص     : تهران،  ي نوادر الامير    هاي اميركبير به انضمام رساله      نامه،  )1371(داود،    آل
، )1383(؛ عبدالحسين نوايي،   372ـ369توس، صص   : ، تهران ميرزا تقي خان اميركبير   ،  )1371(عباس اقبال،   

، شرح حال رجال ايـران ، )1357(؛ مهدي بامداد، 174ـ173اساطير، صص : ، تهران مهد عليا به روايت اسناد    
 .439ـ438زوار، صص : ، تهران4ج 

الملوك با مظفرالدين ميرزا وليعهد، ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه و ميرزا علي  هاي تاج ي ازدواج ه دربار .2
، 2، ج   الـسلطنه   ي خاطرات عين    روزنامه،  )1376(قهرمان ميرزا سالور عينالسلطنه،     : ك.جان نصيرالسلطنه، ن  

اميركبيـر و   ،  )1384(آدميـت،   ؛ فريـدون    1023اسـاطير، ص    : به كوشش ايرج افشار و مسعود سالور، تهران       
زوار، ص : ، تهـران 3، ج شرح حـال رجـال ايـران   ، )1357(؛ مهدي بامداد،    25خوارزمي، ص   : ، تهران ايران
، )1380(؛ بـاقر عـاقلي،      103علم، ص   : ، تهران هاي حكومتگر در ايران     خاندان،  )1381(؛ باقر عاقلي،    439

 ـ 2، ج   شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايـران         ؛ نيلـوفر كـسري،    1155گفتـار و علـم، ص       : ران، ته
، هزار فاميـل  ،  )1375(؛ علي شعباني،    83بدرقه جاويدان، ص    : ، تهران زنان در تاريخ معاصر ايران    ،  )1389(

 .58زرين، ص : تهران

  .1588، ص 3، ج الشعرایقةحد .3

، رابعـه تـا پـروين   از ، )1324(؛ محمدعلي كـشاورز صـدر،   218، ص گوي مشاهير زنان ايراني و پارسي    .4
   .214ـ212بنگاه ميرمحمدي، صص : تهران

 .417ـ413، صص 1، ج تاريخ مشاهير كرد .5
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 از شرعيات در تدوين همچنين. در ارتباط شعري بود   ) ق1296ـ1224 (1ملقب به قلندرشاه  
 بود    اين در حالي   2.خود ملاحامد رودباري استعانت طلبيد    » دان استاد شفيق و دوست نكته    «

ي محارم و معيارهاي مرسوم، جـزو      كه ارتباط زنان در عهد قاجار با مردان خارج از حيطه          
وره قلي خان هدايت، مـست     جهت نبود كه رضا     رو بي   شد؛ از اين   تابوهاي جامعه محسوب مي   

 توصـيف كـرد و يحيـي معرفـت نيـز رفتـار مـستوره را از                  3»ي مردانه   جميله«را با صفت    
توان در قالب يكي از      البته اين تعابير را مي    .  قلمداد كرد  4»ي رجال   ي طبقه   خصايص غالبه «

  . تبيين كرد) هايي كه زن در زندگي با مردان داشته تماس(منابع آنيموس 
كـرده    محسوب مي » پردگيان«يا مستوره خود را جزو      ي ديگر اينكه، آ     پرسش مطروحه 

ي  زاده است؟ و يا اينكه داراي ديدگاهي فراجنسي بوده است؟ درست است كه زنان اشـراف           
ي استيلا بر بخـشي       واسطه   به 6 و عادله خانم جاف،    5زاده خانم كلهر   اي كرُد مانند خان    عشيره

ي سياست ايفـا كردنـد،      مهم در عرصه   ايلي، نقشي   از اقتصاد ايل و امتيازهاي موروثي درون      
توان در قالب مورد نظـر گنجانيـد؛ بـه            ي خاستگاهي غير ايلي، نمي      واسطه  اما مستوره را به   

نشين كرُد   سالار شهر   عبارتي ديگر مستوره را بايد در جايگاه زني با خاستگاه اشرافي ديوان           
نداشـتن در     ي مـشاركت    سـطه وا  توضيح آنكه، زنان شهرنشين در دوران قاجار به       . تبيين كرد 

بـا  . بسامان داشتند و فاقـد جايگـاه مـشخص اجتمـاعي بودنـد      توليد اجتماعي، اوضاعي نا 
نگاهي به وضعيت اسـفناك زنـان حرمـسراي ناصـرالدين شـاه بعـد از تـرور او در سـال                      

                                                 
 . 2195ـ2194، صص 3، ج الشعرایقةحد .1

  .45، ص شرعيات .2

  .952، ص 2 از ج 2، بخش الفصحا مجمع .3
   .3، ص ديوان مستوره .4
، )1379(چريكـف،   : ك. ميـان ايـل كلهـر، ن       ي او در    ي خـان زاده خـانم كلهـر و جايگـاه ويـژه               درباره .5

اميركبيـر، صـص   : اصـغر عمـران، تهـران    ي آبكار مسيحي، به كوشـش علـي   ، ترجمهي چريكف  نامه  سياحت
علمـي  : ي محمدحسين آريا، تهران ، ترجمهي لرستان و خوزستان سفرنامه، )1371(؛ بارون دوبد،   160ـ159

 .329ـ328و فرهنگي، صص 

كردهـا،  ،  )1367(ادمونـدز،   . جـي . سيـسيل : ك.ي كُـرد، ن     دله خانم جاف در جامعه    ي جايگاه عا     درباره .6
   .62روزبهان، ص : ي ابراهيم يونسي، تهران ، ترجمهها ها، عرب ترك
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ي لهـب     عنوان ضعيفه، وسيله    نيكي دريافت كه چگونه زنان حرمسرا به        توان به    مي 1ق،1313
طور اخص، فقط يك      طور اعم و زنان حرمسراها به       زنان شهرنشين به  . شدند تلقي مي و لعب   

العـين،   الحيـل و طنـازي و غمـز        رسالت براي خود متصور بودند و آن اينكه با انواع لطايف          
  . شوهر خود را از ديگر زنان عقدي و متعه دور و به سوي خود جلب كنند

بهنجـار   توان بـه وضـعيت نـا         مي 2الدين شاه ي مستند حرمسراي ناصر     با نگاهي به نمونه   
حـبس در     شده بر زنان اشراف كـه در اوضـاع نيمـه            هاي اعمال  وقفه و محدوديت   نظارت بي 

 درسـت اسـت كـه زنـان طبقـات متوسـط و پـايين                3.كردند، پي برد   حرمسراها زندگي مي  
نيـز در    امـا ايـشان      4دست آزادي عمل بيشتري داشتند،     شهرنشين نسبت به زنان طبقات فرا     

 5مقايسه با زنان ايلات و عشاير كه از اقتدار و منزلت و احترامـي ويـژه برخـوردار بودنـد،              
  . محلي از اعراب نداشتند

ي شهرنشين محصور ميان      زاده  ي اشراف   ح است كه چگونه مستوره    حال اين پرسش مطر   
ي   ويـژه  برخلاف معيارهاي رايج زمانـه، از جايگـاه          6كنيزان حرمسراي خسروخان اردلان،   

                                                 
  .1030، ص 2، ج السلطنه ي خاطرات عين روزنامه .1
هـايي از   يادداشـت ، )1372(ك دوستعلي خان معيرالممالك، .الدين شاه، ن ي زنان حرمسراي ناصر      درباره .2

، صص  1، ج   السلطنه  ي خاطرات عين    روزنامه؛  19تاريخ ايران، ص    :  تهران زندگي خصوصي ناصرالدين شاه،   
، 1، ج   )ي قاجـار    اداري دوره ،  تـاريخ اجتمـاعي   (شرح زنـدگي مـن      ،  )1384(؛ عبداالله مستوفي،    845ـ844
، ي ايـران    رات من يا تاريخ صدساله    خاط،  )1379(الوزاره،    ؛ حسن اعظام قدسي اعظام    385زوار، ص   : تهران

  .94كارنگ، ص : ، تهران1ج 
: ي مهندس كردبچـه، تهـران       ، ترجمه 1، ج   سفري به دربار سلطان صاحبقران    ،  )1367( هينريش بروگش،    .3

  .201اطلاعات، ص 
ي كيكـاووس جهانـداري،        ترجمـه  ،)ايران و ايرانيـان   (ي پولاك     سفرنامه،  )1361(ياكوب ادوارد پولاك،     .4
 .178، ص دوران قاجار؛ 157ـ156صص  خوارزمي، : هرانت

زريـن، صـص    : ، به كوشـش سـيروس سـعدونديان، تهـران         الدوله  خاطرات مونس ،  )1380(الدوله،     مونس .5
 .194، ص زنان در تاريخ معاصر ايران؛ 216ـ215

، سيرالاكراد،  )1366(عبدالقادر باباني،   : ك.ي كنيزان حرمسراي خسروخان و اولاد ذكور ايشان، ن          درباره .6
 .93، ص )توكلي(مؤلف : به اهتمام محمد رئوف توكلي، تهران
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ي   اجتماعي برخوردار شده است؟ در واقع چـه عـواملي باعـث شـد كـه مـردان فرهيختـه                   
 مستوره را بپذيرنـد و      1)كلاسم آيكونو(شكن   گراي عصر قاجار، ديدگاه و كنش شمايل      سنت

 قلمداد كنند؟ به نظـر  2»ي عصر خود رجال فرهيخته «در بسياري از موارد، وي را والاتر از         
الگوي آنيمـوس     گرايانه و فراجنسي مستوره را بايد در كهن         دگاه انسان رسد بخشي از دي     مي

هـايي   در واقع تكامل مرد درون مستوره سبب پيشگامي وي در حوزه          . وجو كرد   وي جست 
نگاري به اوج خـود        به زبان فارسي شد و با تاريخ       شرعياتاز جمله نگارش    (!) بسا مردانه 

  . رسيد
  

  وره نقش آنيموس در تأليف تاريخ مست
تـرين دسـتاورد و ماحـصل         تـوان بـزرگ     نگاري را مـي    ي تاريخ   حضور مستوره در عرصه   

با آنكه مستوره پيشگام زنان مورخ جهان اسلام        . ي وي دانست    فرهيختگي و تكامل انديشه   
نگـاري سـنتي و مردانـه بـوده      ي تاريخ ي نگارش او، همانا تداوم شيوه  بوده است، اما شيوه   

نگاري زنانـه،     ي سنت تاريخ     و فقدان پيشينه   3هاي تاريخ مذكر     مؤلفه در واقع استيلاي  . است
  . نگاري سنتي مردانه نداشته است جز تبعيت از تاريخ گريز و گزيري به

ي تـواريخ    يادآور شده كه بعد از مطالعـه     تاريخ اردلان ي تأليف     ي انگيزه   مستوره درباره 
طبـع وقـاد و ذهـن       «در صدد برآمده تـا بـا        رو    يافته، از اين   4»دري ناسفته «اردلان، آن را    

ي تأليف     بپردازد؛ بنابراين ديدگاه انتقادي او، اساس و انگيزه        تاريخ اردلان  به تكميل    5»نقاد
» طبع وقاد و ذهن نقاد    «توان     مي 6 شد و چون آنيموس تحت تأثير خرد است،        تاريخ اردلان 

  . مستوره را ناشي از وجه آنيموسي او تلقي كرد
                                                 

1. Iconoclasm 

  .2194، ص 3، ج الشعرایقةحد .2
علل ، تاريخ مذكر،  )1351(رضا براهني،   : ك.هاي آن، ن    ي تاريخ مذكر و ويژگي       براي اطلاع بيشتر درباره    .3

  . 16ـ14صص  نا،  بي: ، تهرانتشتت فرهنگ در ايران
  .3، ص تاريخ اردلان .4

 .جا همان .5

 .14، ص مرد مرد .6
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، نقد و عملكرد واليه خانم تاريخ اردلاني اصلي مستوره از تأليف  رسد انگيزه  به نظر مي  
ي   هـاي زنانـه    اي از وجه آنيموسي و رقابت      و پسرانش بوده است؛ نقدي كه ريشه در آميزه        

. نفوذ قاجار يعني واليه خانم و طوبي خـانم داشـته اسـت             هاي ذي  مستوره با شاهزاده خانم   
ي فاقـد فرزنـد در برابـر واليـه            ي بيوه    كه يگانه راهبرد مستوره    توان چنين استنباط كرد     مي

قاجـارِ   خانم، دختر فتحعلي شاه و طوبي خانم دختر عباس ميرزا، نقد عملكرد واليـان نيمـه      
قلـي   خصوص نقد رضـا     و به  1االله خان، پسران واليه خانم،     اردلان، يعني رضاقلي خان و امان     

توضـيح آنكـه   . نگـاري اردلان بـوده اسـت    تاريخي     در لفافه  2خان و همسرش طوبي خانم    
قلـي خـان و همـسرش طـوبي          رضـا «فرجام ميان    هاي بد  هاي نابخردانه و رقابت    كشمكش

از سوي ديگر، به گسترش بحران سياسي       » االله خان و واليه خانم     امان«از يك سو، و     » خانم
نجام در سـال     سـرا  3.ي حاكميت خاندان اردلان در كردسـتان منجـر شـد            و تلاشيِ شيرازه  

برادر اعياني  (ق، حكومت مركزي به علت همراهي رضاقلي خان والي با بهمن ميرزا             1263
، خسروخان گرجي را در رأس قشون حكومتي و با سـمت   )محمدشاه و مدعي جانشيني او    

  4.ي سنندج كرد حاكم كردستان روانه
 او را بـه  قلي خان، والي كردسـتان، دسـت يافـت و    خسروخان گرجي با خدعه بر رضا 

شدن حكومـت كردسـتان از يـد قـدرت خانـدان اردلان، سـبب                  خارج 5.تهران گسيل كرد  
                                                 

، )1379(شـيرازي،     االله حـسيني    ؛ فـضل  549، ص   1، ج   التواريخ  ناسخ: ك.ي فرزندان واليه خانم، ن      درباره .1
 .161زنگان، ص : ، به كوشش ميرهاشم محدث، زنجاني خاوري تذكره

  .161، ص ي خاوري تذكره .2
هاي  االله خان ميان سال شدن حكومت رضاقلي خان و امان دست به  در كردستان و دست ي نابساماني   درباره .3

ي   حديقـه ،  )1381(نگـار،     اكبر وقـايع    ؛ علي 205ـ200،  179، صص   تاريخ اردلان : ك.ق، ن 1263 تا   1260
ي  تحفـه ؛  127ـ ـ126، صـص    )تـوكلي (مؤلـف   : ، تصحيح محمد رئوف تـوكلي، تهـران       الظفر  ناصريه و مرآت  

  .226ـ225 ، صصناصري
؛ 304اكبـر علمـي، ص        علـي : ، به سعي و اهتمام عباس اقبـال، تهـران         تاريخ نو ،  )1327(جهانگير ميرزا،    .4

، 1، ج   الـصفاي ناصـري   ضةتاريخ رو ،  )1380(؛ رضاقلي خان هدايت،     904ـ903، صص   2، ج   التواريخ  ناسخ
الـسلطنه،     خـان اعتمـاد    ؛ محمدحسن 8384ـ8381اساطير، صص   : ي جمشيد كيانفر، تهران     تصحيح و تحشيه  

 .1687دنياي كتاب، ص : ، به كوشش محمداسماعيل رضواني، تهران3، ج تاريخ منتظم ناصري، )1362(

 .905ـ903، صص 2، ج التورايخ ناسخ: ك.ي استيلاي خسروخان گرجي بر كردستان، ن  درباره.5
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رو حدود هزار نفر از اشَراف كردستان بـه          از اين . ناخرسندي منسوبان و نزديكان ايشان شد     
منظور احتراز از خطرهـاي ناشـي از          مستوره نيز به  . قلمرو بابان در عثماني مهاجرت كردند     

مت مركزي در سنندج، از طريق اورامانـات ابتـدا رهـسپار شـهرزور و               حضور قشون حكو  
، در سليمانيه مركـز حكومـت بابـان،         )اش پسرعمه(سپس با حمايت حسينقلي خان اردلان       

  1.مستقر شد
را در  ) ق1250(رسد مستوره بخش اعظم حوادث بعد از مـرگ خـسروخان              به نظر مي  

ه بـا   سـان مـستور    بدين. حرير درآورده است  ي ت   مهاجرت و به دور از ديار مألوف، به رشته        
وقـايعي را كـه بـه اسـتيلاي         » طبعـي وقـاد و ذهنـي نقـاد        «ي آنيموسي     استعانت از مؤلفه  

خسروخان گرجي بر قلمرو اردلان منجر شد، تبيين و تشريح و تنقيد كـرد تـا در جايگـاه                   
. رم كنـد  ي دعـوي و اعـلام ج ـ        داور تاريخ، عليه واليه خانم و پـسران و عروسـش، اقامـه            

ي ناشي از رسالت تاريخي مستوره در خصوص نقد واليان اردلان كه بـر                ترتيب انگيزه   بدين
ي آنيموسي او سامان يافت، اين اثر را به يگانه تاريخ غيرفرمايـشي خانـدان                 ساحت مؤلفه 

  2.اردلان تبديل كرد
  

  ديدگاه مستوره نسبت به خاندان اردلان
 ياد كرده و به بستگي بـا آن دودمـان        3»دودمان ستوده  « اردلان با عنوان   مستوره از خاندان  

هـا، از اهـم    رو جانبداري و فقدان عينيت تـاريخي در خـصوص اردلان         مفتخر است؛ از اين   
درست است كـه همـسويي مـستوره بـا          . شود  نگاري مستوره محسوب مي     هاي تاريخ   مؤلفه

نـشين كُـرد،     شـرافيت شـهر   عنوان نماد و تجلي ا      خاندان همسرش و جانبداري از ايشان، به      
ناشي از اشتراك منافع، امري مبرهن است، اما اولين تجلي آنيمـوس، فرافكنـي بـر مـردان                  

                                                 
 .210ـ209، صص تاريخ اردلان .1

وره، ديگر مورخان اردلان اعم از مورخـان سـلف مـستوره يعنـي              جز تاريخ مست    لازم به ذكر است كه به      .2
نگار و ميرزا شكراالله سـنندجي،   اكبر وقايع قاضي اردلان و مصنف اردلان، و مورخان خلفش يعني ميرزا علي         

همگي بنا بر خواست واليان وقت اردلان و كردستان و يا تقريـب بـه ايـشان، بـه نگـارش تـاريخ اردلان و          
  .اند  ورزيدهكردستان، مبادرت

 .3، ص تاريخ اردلان .3
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توان چنـين اسـتنباط كـرد كـه            بنابراين مي  1پيرامون زن، شامل پدر و برادر و همسر است؛        
 از. ساز جانبـداري او از خانـدان اردلان شـده اسـت         فرافكني مستوره بر خسروخان، زمينه    

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد ها مي ي اين جانبداري جمله
 بـدون توجـه بـه گـزارش مـستند           2برداري از تحريف مصنف اردلان،     مستوره در گرته  

 تـا از شـأن   4ي اصلي كرد قلمداد كرده اسـت،  ها را جزو طوايف چهارگانه   اردلان 3بدليسي،
 جايگاه خود   5ي اردلان،   حكام اوليه او همچنين ذيل ذكر     . والاي خاندان اردلان كاسته نشود    

سـرا، بـه نگـارش نـوعي          نگار را به طاق نسيان سپرده و در نقش پير افسانه           عنوان تاريخ   به
االله خان، پـسران      رضاقلي خان و امان   (چندان خردمند وقت      اندرزنامه براي هدايت واليان نه    

ايع مستند تـاريخي    مستوره در اين خصوص، متن وق     . ، مبادرت ورزيده است   )هوويش واليه 
سرايي و نگارش مترسلانه كرده است و با وجـود گـزارش كوتـاه               ي افسانه   را فداي حاشيه  

 به شـرحي كـشاف امـا غيرمـستند          6بدليسي كه فقط به ذكر اسامي واليان مزبور اكتفا كرده،         
  .ي ايشان پرداخته است درباره

ذف اختلافات داخلـي    ي ديگر جانبداري مستوره از خاندان اردلان، تحريف و ح           عرصه
احمد خان     خان  آميز توان به استيلاي خدعه     ي اين اختلافات مي     از جمله . هاست ميان اردلان 

بر پدرش هلوخان و تبعيدش به اصـفهان، اشـاره   ) ق1038ـ996(مورد حمايت شاه عباس    
چشم از حقوق پدر و فرزنـدي       «چندان شفاف     ي نه   غايت اظهار نظر مستوره در جمله     . كرد

                                                 
؛ 226، ص   هـا   هـا و نگـاره      يونگ، واژه ؛  70ـ68، صص   شناسي تحليلي يونگ    مباني روان ؛  23، ص   آيون .1

 .13ـ12، صص مرد مرد

 .3، كانون خانوادگي اردلان، ص :، تهرانالتواريخ لب، )1356(خسرو مصنف اردلان،  .2

 .13اساطير، ص :  به اهتمام ولاديمير ولييا مينوف زرنوف، تهران،شرفنامه، )1377(شرف خان بدليسي،  .3

 .5، ص تاريخ اردلان .4

 .12ـ7همان، صص  .5

چـون  «: نويـسد   ي اردلان مـي     ي واليـان اوليـه       شرف خان بدليسي در خصوص علت عدم توضيح درباره         .6
اغمـاض از آن    احوال اين جماعت كه مذكور شد نـزد راقـم حـروف محقـق نبـود لاجـرم بـه مـسامحه و                        

 .83، ص شرفنامه: ك.ن» .درگذشت
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 پوشـي از    ضـمن چـشم    2سان مورخان سلف خـود،      مستوره به .  خلاصه شده است   1»دپوشي
، او را )غاصب حكومـت پـدر  (احمد خان   ذيل حكمراني خان 3 اصفهان، خذلان هلوخان در  

  4.داند داراي صفات حميده و اوصاف پسنديده مي
 ـ      هاي مستوره از خاندان اردلان، او نگرشـي نـه           با وجود جانبداري   ا چنـدان صـميمانه ب

او به تأسـي از  . طور اخص، داشته است ها به طور اعم، و بلباس ويژه عشاير كرُد به     كردها، به 
نـشناس،   ها بـا عنـاويني چـون بدسـيرتانِ خـداي           فقط از بلباس     نه 5سلفش مصنف اردلان،  

انـاث و   « بلكه كماكان تحت تأثير مصنف اردلان از قتـل عـام             6عاقبت و اشرار ياد كرده،     بد
ي خـشونت امـري        اگـر پديـده    7.ها، ابراز خشنودي كرده است     توسط اردلان بلباس  » ذكور

  .مردانه تلقي شود، مرد درون مستوره را بايد عامل خشونت كلك وي تلقي كرد
  

  نگرش آنيموسي مستوره نسبت به زنان 
سالارانه بر تاريخ نخستين بـانوي مـورخ مـسلمان، كـاملاً             نگاري مرد  ي سنت تاريخ    سيطره

                                                 
  .34، ص تاريخ اردلان .1

، ص  )تـوكلي (مؤلـف   : ، به اهتمام محمد رئوف توكلي، تهـران       التواريخ  زبدة،  )1379(محمد شريف قاضي،     .2
 .23، ص التواريخ لب؛ 24

اشاره كـرده اسـت؛   بار هلوخان نزد شاه عباس در اصفهان     فيگوئرا در گزارشي مستند به وضعيت حقارت       .3
نـشرنو، صـص   : ي غلامرضا سـميعي، تهـران   ، ترجمهي فيگوئرا سفرنامه، )1363(دن گارسيا فيگوئرا،   : ك.ن

، فقط يك بار ضبط صحيح شـده اسـت          ي فيگوئرا   سفرنامه؛ لازم به ذكر است كه نام هلوخان در          286ـ285
: ك.ن( حيدرخان تغيير يافتـه اسـت        ، در ديگر موارد به علت سهو مترجم محترم، نام هلوخان به           )364ص  (

 ).285، 279، 274صص 

 .47، ص تاريخ اردلان .4

، التـواريخ  لـب : ك.ها با عناويني همچون بدسگال و خدانشناس ياد كرده است؛ ن          مصنف اردلان از بلباس    .5
  .77، 26صص 

 .150، 141، 36، صص تاريخ اردلان .6

اظهـار تأسـف از كـشتار        احمد خان، بي    ق توسط خان  1026سال  ها در     ي قتل عام بلباس     مستوره درباره  .7
اناث و ذكور ايشان را از تيغ       «: نويسد  گناه بلباس، تحت تأثير مصنف اردلان و طابق النعل بالنعل مي            زنان بي 

  .26، ص التواريخ لب؛ 38، ص تاريخ اردلان: ك.ن» .گذرانيدند
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كاربرد نثر مردسالارانه در تاريخ مستوره به حدي است كه اگر نام مستوره از              . تمشهود اس 
پوشـي    چـشم 1ي همـسرش خـسروخان،   هاي او درباره ابتداي تاريخ او حذف و از گزارش      

ي يـك     اي را گمان بر آن خواهد رفت كه اين تاريخ از كلك و انديـشه                شود، كمتر خواننده  
  .زن تراويده باشد

ود ديدگاه مردسالارانه در تاريخ مستوره، همانا وجه آنيموسي او بـوده            يكي از علل وج   
انگيز مستوره از ذكر نام بانوان خانـدانش و بـانوان خانـدان اردلان را                امتناع شگفت . است
مستوره همچنين به جايگاه و مناصب نياكانش       . توان ناشي از مرد درون مستوره دانست        مي

 به ذكر خدمات و جايگـاه و منزلـت حـاج علـي كلانتـر                او بارها . توجهي ويژه كرده است   
، و ابوالحـسن بيـگ      )پـدربزرگش (آقـا نـاظر كردسـتاني         محمـد  2،)خاندان قـادري    بزرگ(
ه است  نگاشت) ابوالمحمد(شرح مفصلي كه در ماتم مرگ برادر        .  اشاره كرده است   3،)پدرش(

انِ فوت او كه در همان سال       ي همين روند است، در حالي كه از ذكر نام مادر و زم              نيز ادامه 
 او بدون ذكر نام مادر پدرش،       4.رخ داده، اجتناب ورزيده است    ) ق1250(مرگ خسروخان   

بـه زنـان خانـدان       مستوره همين شيوه را      5.استفاده كرده است  » ي والد ماجد    والده«فقط از   
 اردلان نيز تعمـيم داده اسـت؛ كمااينكـه در شـرح ازدواج خـواهر حـسنعلي خـان اردلان                   

ي   همـشيره «خان زند، از ذكر نام او خودداري و فقط به عبـارت               با كريم ) ق1166ـ1161(
خواهر شاه  (كلاه   اين در حالي است كه مستوره نام زرين       .  بسنده كرده است   6»حسنعلي خان 

 و  8امين خان گروسي   دختر محمد ( خورشيد خانم    7،)احمد خان اردلان   عباس و همسر خان   
                                                 

 .180، 178، 3، صص تاريخ اردلان .1

 .83همان، ص  .2

  .153، 160، 162، 176، 178مان، صص ه .3
تاريخ فـوت مـادرش وي را ملـك نـساء و تـاريخ فـوتش را                   مستوره در ماده  . 200ـ199همان، صص    .4

 .246ـ245، صص ديوان مستوره: ك.ق آورده است؛ ن1250

  .89، ص تاريخ اردلان .5
  .97 همان، ص .6

 .31همان، ص  .7

 .99همان، ص  .8
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هـا، عادلـه     خـانم خـانم   : دختر فتحعلي شاه و دخترانش    (ليه خانم   ، وا )خان زند   همسر كريم 
 را  2)دختـر عبـاس ميـرزا و همـسر رضـاقلي خـان            ( و طوبي خانم     1،)سلطان و آغه خانم   

رسد مـرد درونِ     وضوح بر صفحات تاريخ خود ثبت و ضبط كرده است و البته به نظر مي                به
  .تأثير نبوده است مستوره در اين خصوص بي

  
  نگاري مستوره هاي غير آنيموسي در تاريخ لفهبررسي مؤ

ي حـاكم بـر تـاريخ       سـالارانه  گونه كه قبلاً بدان اشارت رفت، بخشي از ديـدگاه مـرد             همان
تـوان در    توان ناشي از مرد درون وي تلقي كرد، اما بخش ديگـر آن را نمـي                مستوره را مي  
 از تاريخ مستوره تحت تأثير هايي رسد فقط بخش شده جاي داد؛ زيرا به نظر مي الگوي ارائه

ي تاريخ مستوره را به خود        يكي از نكاتي كه ذهن خواننده     . مرد يا مرداني قرار گرفته است     
توان بـه     ي اين موارد مي     از جمله . ي اوست   كارانه غايت محافظه   سازد، ديدگاه به   معطوف مي 

 از اظهار نظر  و احتراز  3سكوت درخصوص پيامدهاي شوم ازدواج خسروخان با واليه خانم        
 اشـاره   4هاي ويرانگر واليه خانم با فرزندش رضاقلي خـان والـي            ي كشمكش   صريح درباره 

ق، منجـر بـه   1263در سـال  در وقايعي كه سـرانجام    كاري مستوره    سكوت و محافظه  . كرد
 و استيلاي خسروخان گرجي بر قلمـرو اردلان و مهـاجرت مـستوره بـه                5»فترت ولايت «

  .ي تأمل دارد جاي بس6سليمانيه شد،
                                                 

 .167همان، ص  .1

  .184، ص  همان.2
االله خـان شـد؛ از         ازدواج خسروخان با واليه خانم، موجب حسادت محمدحسن خان پـسر بـزرگ امـان               .3

ديدگاه مجـرد و  . او در اثناي نبرد مجروح و سرانجام درگذشت.  عليه پدرش شوريدمحمدحسن خان رو اين
 ـ      ي اين دو واقعه و عدم ارتباط ميان         انتزاعي مستوره درباره   ،  تـاريخ اردلان   :ك.ن(ل دارد    آن ها، جـاي تأم

 ).167ـ166صص 

  .193ـ190همان، صص  .4
بساماني و بحران سياسي و جنگ قدرت ميان رضاقلي خان با مادرش واليه خانم، از                 رونق سنندجي از نا    .5

 .189، ص اللهي ي امان ي حديقه تذكره. ، ياد كرده است»فترت ولايت«ي  كارانه عبارت محافظه

  .205ـ203 صص ،تاريخ اردلان .6
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ي تحريـر     ق، در سليمانيه به رشته    1263هاي پاياني تاريخش را در سال        مستوره بخش 
گزين قرار داشـته اسـت كـه         ي غربت   ي مهجوره   روي مستوره  آيا محذوري فرا  . كشيده است 

كاري، يعني حفظ اوضاع  كاري و كتمان وقايع سوق داده است؟ آيا محافظه وي را به محافظه
ي   كاري و كتمان وقـايع بـا انگيـزه         ستوره، خردمندانه بوده است؟ آيا محافظه     موجود براي م  

 مبني بر نقد عملكرد واليه خـانم و رضـاقلي خـان،             تاريخ اردلان اصلي مستوره از نگارش     
نگـاري   همسويي داشته است؟ به عبارتي آيا مستوره موفق بـه انجـام رسـالتش در تـاريخ                

 و  تـاريخ اردلان  ي مستوره از نگارش       ان انگيزه شك تضادي ژرف مي     اردلان شده است؟ بي   
  . چگونگي فرجام تاريخش موجود است

در ) ق1263ي    ذيحجـه (مستوره به علت حزن ناشي از مرگ حـسينقلي خـان اردلان             
مـستوره در اثـر     .  مطلبـي بـر تـاريخش نيفـزود        2)ق1264محرم  ( تا پايان عمر     1سليمانيه،

اي بـر    تكملـه ) عمـوي مـستوره   (بداالله رونـق    ميرزا ع . گذشت ق در 1264بيماري در محرم    
  3.االله خان دوم ادامه داد رسيدن امان قدرت او وقايع را تا به. تاريخ مستوره نگاشت

ي اعمال نظر سه مرد بر تاريخ مـستوره را مطـرح              توان فرضيه  اكنون با اندكي مداقه مي    
پسرعمه و برادرشوهر   (حسينقلي خان اردلان متخلص به حاوي       : اند از   كرد؛ اين سه عبارت   

ي  ي حديقـه    تـذكره عمـوي مـستوره و صـاحب        (، ميرزا عبداالله متخلص به رونـق        )مستوره
حـسينقلي  ). ي ناصريه   حديقهپسر رونق و صاحب     (نگار    اكبر وقايع  ، و ميرزا علي   )اللهي امان

 و ناخشنودي از عملكرد رضاقلي خان والي        4ق، به علت فترت ولايت    1262خان در سال    
 5.، جلاي وطن اختيار كرد و در سليمانيه نزد عبداالله پاشـا بابـان مقـيم شـد                 )ادرشپسر بر (

 با ورود خسروخان گرجي به كردستان،       6.ق، به شهرزور مهاجرت كرد    1263رونق در سال    
                                                 

به تـاريخ او كلـك     : تاريخ مرگ حسينقلي خان چنين آورده است        رونق در ماده  . 210، ص   تاريخ اردلان  .1
  .189، ص اللهي ي امان ي حديقه تذكره، »بخلد برين كرده  حاوي مكان«: رونق نوشت

  .211، ص تاريخ اردلان .2

   .223ـ211 همان، صص .3
 .189، ص اللهي ي امان ي حديقه تذكره .4

  .205، ص تاريخ اردلان .5
، گ  119/8931ي    ي مجلس شوراي اسلامي، شماره      ، كتابخانه ي خطي   مجموعه،  )تا  بي(عبدالقادر كويي،    .6

 . پ233
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مستوره نيز ابتدا عازم شهرزور، سپس به همراه رونـق رهـسپار سـليمانيه شـد و در كنـف                    
  1.حمايت حسينقلي خان قرار گرفت

ق در سليمانيه، رياست خاندان مستوره در غربت  1263ا مرگ حسينقلي خان در سال ب
ق و  1264رو بـا مـرگ مـستوره در سـال      ي عمويش رونق قـرار گرفـت؛ از ايـن        بر عهده 
، به رونـق    تاريخ اردلان ويژه    بودن وي، بخش قابل توجهي از ميراث فرهنگي او، به           بلاعقب
  .  مستوره توسط رونق، دليلي بر اين مدعاستاي ذيل تاريخ نگارش تكمله. رسيد

ق، و حكومـت غيربـومي خـسروخان         1264ومرج ناشي از شاه ميـري در سـال            هرج
رو شـاه جديـد و صـدراعظمش بـراي           گرجي، بر بحران سياسي در كردستان افزود؛ از اين        

ين ناصـرالد . رفت از بحران سياسي در كردستان، مجدداً متوجه خانـدان اردلان شـدند             برون
االله خـان دوم را صـادر        ق، با صلاحديد اميركبير فرمان حكومـت امـان         1265شاه در سال    

االله خـان بـود، از سـليمانيه بـه       ميرزا عبداالله رونق كه جزو جناح واليه خـانم و امـان          2.كرد
اي بر تاريخ مستوره نگاشـت         او ابتدا تتمه   3.االله خان شد   باشي امان  سنندج بازگشت و منشي   

 سپس در   4.االله خان دوم، خاتمه داد     منازع ممدوحش، امان    را با حكومت بلا    ردلانتاريخ ا و  
ي   ي حديقه   تذكرهي شعراي كردستان را به اتمام رسانيد و آن را با نام               ق، تذكره 1265سال  
  5.االله خان اردلان، والي كردستان، تقديم كرد  به اماناللهي امان

ق 1263 تا   1250هاي   ره، تمامي وقايع سال   نگار با دخل و تصرفش در اثر مستو        وقايع
   6.شد، حذف كرد ترين قسمت تاريخ مستوره محسوب مي را كه مهم
 4سان واپسين گزارش مستوره در تاريخش همانا روايت مرگ حسينقلي خان در    بدين

                                                 
 .210ـ209، صص تاريخ اردلان .1

: ك.هـا، ن    ق و حاكميت مجدد اردلان    1264خسروخان گرجي در سال       ي عزل      براي اطلاع بيشتر درباره    .2
 .131ـ129، صص الظفر ي ناصريه و مرآت حديقه؛ 15، ص اللهي ي امان ي حديقه تذكره

 .532، ص اللهي ي امان ي حديقه تذكره .3

 .223ـ222، صص تاريخ اردلان .4

 .9، ص اللهي ي امان ي حديقه تذكره .5

  . 239ـ238، صص الاكراد تاريخ .6
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هـاي    بنابراين حذف وقايع سال    1ي محزون بوده است؛     ق و بيماري مستوره   1263ي    ذيحجه
نگار را بايد تحريفي قابل تأمل تلقي كـرد؛ زيـرا او زمـاني        ق، توسط وقايع  1263 تا   1250

) ق1284( سال از سقوط حكومـت خانـدان اردلان          22بدين كار مبادرت ورزيد كه حدود       
اين حذف در   . گذشته بود و ديگر نيازي به تحريف تاريخ جهت خوشايند والي اردلان نبود            

ر دو مرد خويشاوند در تاريخ نخستين زن مورخ، ي تحريف رونق انجام يافت تا حضو       ادامه
  .كمتر هويدا شود

  
  نتيجه

ي دروني و بيروني،     عنوان دو انگيزه    بسامان خاندان اردلان، به    مرد درونِ مستوره و اوضاع نا     
بهنگـام مـستوره     مرگ نا . اي انتقادي شد     با نگره  تاريخ اردلان   سبب توجه مستوره به تأليف    

فرصتي مناسـب فـراروي ميـرزا عبـداالله      ) ق1264محرم  ( سليمانيه   در مهاجرت اجباري به   
 ـ1265(االله خان دوم والـي كردسـتان         باشي امان  و منشي ) عموي مستوره (رونق   ) ق1284ـ

االله خان والي، در تاريخ ناتمام مستوره        منظور حفظ موقعيت خود نزد امان       رونق به . قرار داد 
، يعني نقد عملكرد واليه خانم و پـسرانش         اش  دخل و تصرف كرد و آن را از ارزش ماهوي         

نگـار نيـز در تـداوم اعمـال نظرهـاي             اكبر وقايع  علي. االله خان والي، تهي كرد     از جمله امان  
هاي تاريخ مستوره، تمايز ميان اصالت مـتن روايـت            ترين بخش   پدرش رونق، با حذف مهم    

تين روايـت زنانـه در      سان نخـس    بدين. مستوره، با روايت دخيله را دچار چالشي ژرف كرد        
نگـاري مردانـه      سالار قاجار، در محاق تحريف و باژگونـه         نگاري عصر نرينه    ي تاريخ   حوزه
  .افتاد

  

                                                 
   .210، ص تاريخ اردلان .1

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 a
t 8

:4
4 

+
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ju
ly

 1
8t

h 
20

20

http://chistorys.ir/article-1-867-fa.html


 129 | تأملي بر نقش آنيموس در زندگي و تاريخ مستوره |

 

  منابع و مĤخذ
  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران، )1384(آدميت، فريدون، 

  .تاريخ ايران: ، تهراني نوادر الامير هاي اميركبير به انضمام رساله نامه، )1371(داود، علي،  آل
  .آراس: ، اربيلمهر هايي از تاريخ سربه  مستوره، برگ،)م2005(آئين، جمال،  احمدي

: ي ابـراهيم يونـسي، تهـران     ، ترجمـه  هـا   هـا و عـرب      كردها، ترك ،  )1367(ادموندز، سيسيل، جي،    
  .روزبهان

  . ايرانتاريخ: ي مرتضي اردلان، تهران ، ترجمهخاندان كرد اردلان، )1387(اردلان، شيرين، 
، 3اسماعيل رضـواني، ج    ، تصحيح محمد  تاريخ منتظم ناصري  ،  )1367(حسن،   السلطنه، محمد  اعتماد
  .دنياي كتاب: تهران

  .كارنگ: ، تهران1، ج ي ايران خاطرات من يا تاريخ صدساله، )1379(الوزاره،  اعظام قدسي، اعظام
  .قدس: ، تهران ميرزا تقي خان اميركبير،)1363(اقبال، عباس، 

  ).توكلي(مؤلف : ، به اهتمام محمد رئوف توكلي، تهرانسيرالاكراد، )1366(باباني، عبدالقادر، 
  .روزبهان: تهرانخاتون هفت قلعه، ، )1387(ابراهيم،  پاريزي، محمد باستاني
  .علم: ، تهران گذار زن از گدار تاريخ،)1384(ابراهيم،  پاريزي، محمد باستاني

  .زوار: ، تهران4 و 3، ج ح حال رجال ايرانشر، )1357(بامداد، مهدي، 
  .اساطير: ، به اهتمام ولاديمير ولييا مينوف زرنوف، تهرانشرفنامه، )1377(بدليسي، شرف خان، 

  .نا بي: ، تهران تاريخ مذكر، علل تشتت فرهنگ در ايران،)1351(براهني، رضا، 
: ي مهندس كردبچـه، تهـران       ه، ترجم سفري به دربار سلطان صاحبقران    ،  )1367(بروگش، هينريش،   

  .اطلاعات
  .مرواريد: ي فريدون معتمدي، تهران ، ترجمهمرد مرد، )1384(بلاي، رابرت، 

ي كيكــاووس  ، ترجمــه)ايــران و ايرانيــان(ي پــولاك  ســفرنامه، )1361(پــولاك، يــاكوب ادوارد، 
  .خوارزمي: جهانداري، تهران

  .اكبر علمي علي: اس اقبال، تهران، به اهتمام عبتاريخ نو، )1327(ميرزا، جهانگير 
  .شهر خورشيد: ، تهرانآنيما در شعر شاملو، )1386(نژاد، الهام،  جم

  .هاشم محدث، زنجان، زنگان ، به كوشش ميري خاوري تذكره، )1379(االله،  شيرازي، فضل حسيني
  .احسان: ، تهرانگوي كرد شاعران پارسي، )1375(الحميد،  حيرت سجادي، عبد

علمـي و  : حسين آريا، تهران   ي محمد   ، ترجمه ي لرستان و خوزستان     سفرنامه،  )1371(ون،  دوبد، بار 
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  .فرهنگي
، مقدمه و تصحيح و توضيحات عبدالحسين نوايي،        الشعرا حديقة،  )1366ـ1364(بيگي، احمد،    ديوان

  .زرين: ، تهران3و1ج 
  .روشس: ، تهرانگوي  مشاهير زنان ايراني و پارسي،)1374(حسن،  رجبي، محمد

، 1ي غلامرضـا سـميعي، ج         ، ترجمه  سفرنامه از خراسان تا بختياري     ،)1387(رنه دالماني، هانري،    
  .طاوس: تهران

: پـور، تبريـز    خيـام .، تـصحيح ع   اللهـي   ي امـان    ي حديقـه    تـذكره ،  )1344(رونق سنندجي، عبداالله،    
  .ي ادبيات تبريز انشكدهد

، به كوشـش ايـرج افـشار،        السلطنه اطرات عين ي خ   روزنامه،  )1376ـ1374(سالور، قهرمان ميرزا،    
  .اساطير:  ج، تهران2مسعود سالور، 

: ، تهـران  1، بـه اهتمـام جمـشيد كيـانفر، ج           التـواريخ    ناسخ ،)1377(الملك،    تقي لسان  سپهر، محمد 
  .اساطير

  .افكار: ي فيروزه نيوندي، تهران ، ترجمهآنيما و آنيموس، يار پنهان، )1387(سنتفورد، جان، 
  .نشرنو: ي غلامرضا سميعي، تهران ، ترجمهي كارلا سرنا  سفرنامه،)1363(، كارلا، سرنا

االله طبيبـي،     ، مقدمه و تـصحيح و توضـيحات حـشمت         ي ناصري   تحفه،  )1375(سنندجي، شكراالله،   
  .اميركبير: تهران

  .زرين: ، تهرانهزار فاميل، )1375(شعباني، علي، 
  .فردوسي: تهران، داستان يك روح، )1383(شميسا، سيروس، 

اكبـر   ي علي   ، ترجمه 2، ج   شناسي نوين    تاريخ روان  ،)1372(ن پي و شولتز، سيدني آلن،       شولتز، دوا 
  .رشد: زند، تهران آبادي و جعفر نجفي سيف، حسن پاشاشريفي، خديجه علي

  .نشرنو: ي حسين ابوترابيان، تهران ، ترجمه خاطرات ليدي شيل،)1362(شيل، ماري، 
: التاسـع، بيـروت   ، الجزء الثالث من جـزء       الذريعه الي التصانيف الشيعه   ،  )1983(رگ،  طهراني، آقابز 
  .دارالاضراء

  .علم: ، تهرانهاي حكومتگر در ايران  خاندان،)1381(عاقلي، باقر، 
  .گفتار و علم: ، تهران2، ج شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران، )1380(لي، باقر، عاق

  .جامي: ي مسعود ميربهاء، تهران ، ترجمهشناسي يونگ اي بر روان مقدمه، )1388(فوردهام، فريدا، 
  .نشرنو: ي غلامرضا سميعي، تهران ، ترجمهي فيگوئرا سفرنامه، )1363(فيگوئرا، دن گارسيا دسيلوا، 
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  .)توكلي(مؤلف : ، به اهتمام محمد رئوف توكلي، تهرانالتواريخ  زبدة،)1379(شريف،  قاضي، محمد
نگـار زن در      نگاري محلي كردستان و ظهور نخستين تاريخ        تاريخ«،  )1388(داري، عباس،   قي  قديمي
  .1، ش 1ي  ي ادبيات و علوم انساني، اصفهان، دوره هاي تاريخي، دانشكده ، پژوهش»ايران

: حسين مقبل، تهـران    ي محمد   ، ترجمه شناسي تحليلي يونگ     مباني روان  ،)1375(كالوين، اس، هال،    
  .يجهاد دانشگاه

  .بدرقه جاويدان: ، تهرانزنان در تاريخ معاصر ايران، )1389(كسري، نيلوفر، 
  .بنگاه ميرمحمدي: ، تهراناز رابعه تا پروين، )1324(علي،  كشاورز صدر، محمد

  .119/8931ي مجلس شوراي اسلامي، ش  ، كتابخانهي خطي  مجموعه،)تا بي(كويي، عبدالقادر، 
ي   ، ترجمه ) در ايران قرن نوزدهم     زني، اعتراض و دولت    چانه(قاجار  دوران  ،  )1389(مارتين، ونسا،   

  .كتاب آمه: افسانه منفرد، تهران
: ، به كوشش ماجد مردوخ روحاني، تهـران      1، ج   تاريخ مشاهير كرد  ،  )1382(مردوخ روحاني، بابا،    

  .سروش
  .كارنگ: ، تهرانتاريخ مردوخ، )1379(مردوخ، محمد، 

: ، بـه كوشـش يحيـي معرفـت، تهـران          ديوان مـستوره  ،  )1304( خانم،   شرف مستوره كردستاني، ماه  
  .ي شوروي مطبعه

: پـور، سـنندج    ، به كوشـش ناصـر آزاد      تاريخ اردلان ،  )م1946(ــــــــــــــــــــــــــــ،  
  .ي بهرامي چاپخانه

 بـه   نگـار،  اكبـر وقـايع    ي علـي    ، با مؤخره  الاكراد  تاريخ،  )م2005ــــــــــــــــــــــــــــ،  
  .آراس: آئين، اربيل كوشش جمال احمدي

، به كوشش ماجـد مـردوخ روحـاني،         ديوان مستوره ،  )م2005(ــــــــــــــــــــــــــــ،  
  .آراس: اربيل

  .آراس: ، به كوشش عبداالله مردوخ، اربيلشرعيات، )م2005(ــــــــــــــــــــــــــــ، 
: ، تهران1، ج ي قاجار رهتاريخ اجتماعي و اداري دوشرح زندگي من يا ،  )1384(مستوفي، عبداالله،   

  .زوار
  .كانون خانوادگي اردلان: ، تهرانالتواريخ لب، )1356(مصنف اردلان، خسرو، 

  .پاژنگ: ، تهراننقشي از مولانا خالد نقشبند، )1368(معتمدي، مهيندخت، 
هـاي عمـومي     ابخانـه كت: ، اصـفهان  4، ج   آلاثـار   مكـارم ،  )ق1352(علـي،    آبادي، محمد  معلم حبيب 
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  .ناصفها
تاريخ : ، تهران الدين شاه  هايي از زندگي خصوصي ناصر     يادداشت،  )1372(عيرالممالك، دوستعلي،   م

  .ايران
  .زرين: ، به كوشش سيروس سعدونديان، تهرانالدوله خاطرات مونس، )1380(الدوله،  مونس

مات علمي و فرهنگي مـستوره  نامه و خد زندگي( شريعتمداري يك شاعر ،)1385(نقشبندي، نويد،  
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، تهران)كردستاني

  .انتشارات ما: ، به كوشش احمد كرمي، تهرانديوان واليه قاجار، )1380(جهان خانم،  واليه، حسن
: ي پريسا رضايي با همكاري رضا نجفي، تهران         ، ترجمه كارل گوستاو يونگ  ،  )1390(ور، گرهارد،   

  .پارسه
:  رئوف توكلي، تهـران     ، تصحيح محمد  الظفر  ي ناصريه و مرآت      حديقه ،)1381(اكبر،   نگار، علي  وقايع

  ).توكلي(مؤلف 
ي جمـشيد كيـانفر،       ، تـصحيح و تحـشيه     15، ج   الصفاي ناصـري    روضة،  )1380(هدايت، رضاقلي،   

  .اساطير: تهران
  .اميركبير: صفا، تهران، به كوشش مظاهر م2 از ج 2، بخش الفصحا مجمع، )1340(هدايت، رضاقلي، 

ي رضـا رضـايي و مهنـاز          ، ترجمـه  هـا  ها و نگـاره    كارل گوستاو يونگ، واژه   ،  )1388(يافه، آنيلا،   
  .افكار: خزائيلي، تهران

ي پـروين     ، ترجمـه  شناسـي خويـشتن    آيـون، پژوهـشي در پديـده      ،  )1383(يونگ، كارل گوستاو،    
  ). رضويآستان قدس(نشر  به: فرامرزي و فريدون فرامرزي، مشهد

ي محمود بهفروزي،  ، ترجمهوجوي هويت خويشتن انسان در جست، )1380(يونگ، كارل گوستاو، 
  .گلبان: تهران

: علي اميـري، تهـران   ي محمد  ترجمه آگاه، شناسي ضمير ناخود    روان،  )1372(يونگ، كارل گوستاو،    
  .وپرورش انقلاب اسلامي آموزش

  .بهجت: اميدوار، تهران.ي ب ، ترجمه انرژي آنماهيت روان و، )1374(يونگ، كارل گوستاو، 
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